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  چكيده
، مكارم الشريعه الذريعه إلياي كهن از كتاب  ترجمه كنوز الوديعه من رموز الذريعه

شجاع مظفرّي ترجمه شده است   اين كتاب به فرمان شاه. اثر راغب اصفهاني است
اي مزين به آيات و احاديث و اقـوال حكمـاي    و مترجم با افزودن مقدمه و مؤخرّه

 جاودان خـرد را با آثاري از قبيل  الذريعهمشهور عرب و عجم، ساختار و محتواي 
بررسـي گفتمـاني   . و محتوايي تازه پديد آورده اسـت   پيكرهتلفيق نموده و كتابي با 

تواند بيانگر انگيزة مترجم براي اطاعت از فرمان شاه شجاع و مبناي  اين ترجمه مي
براي دريافت اين انگيزه و طلب، مقدمة متـرجم را  . باشد الذريعهطلب ترجمة متن 

نتيجة بررسي ما نشـان  . ماي هاي تحليل گفتمان لاكلائو و موفه بررسي كرده با مؤلفّه
هاي فرهنگي و اجتماعي حكومـت   با توجه به اوضاع و زمينه الوديعه كنوزدهد  مي

سازي آيين حكمراني پادشاهان عجم، مغولان و اميـر   شاه شجاع مظفريّ، به غيريت
پادشاه، - گفتمان خليفه» بندي هژمونيك مفصل«مبارزالدين محمد پرداخته است و با 

اي را در فضاي استعاري گفتمـان   ميان واقعيت و تصوير اسطورهتضادهاي موجود 
سازد تا گفتمان رايج در حكومت شاه شجاع را الگوي آرمـاني هـواداران    پنهان مي

  .اخلاق اسلامي و ايراني گرداند
سياست، كنوز ، بندي هژمونيك ، تحليل گفتمان، مفصلالذريعهاخلاق،  :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
عرفاني قرن هشتم است  - ميراث ماندگاري از ادبيات اخلاقي كنوز الوديعه من رموز الذريعه

اثر مشهور راغب اصفهاني در علم  الذريعه إلي مكارم الشريعهترين ترجمه از كتاب  كه كهن
و   مترجم با دقتّ در گزينش الفاظ و صنايع بديعي، افـزودن مقدمـه  . آيد اخلاق به شمار مي

مزين به اقوال حكماي مشهور عرب و عجم، كتابي با پيكره و محتوايي تازه پديد  اي مؤخرّه
  . اش بايد ترجمه و تأليف محسوب گردد آورده است كه به تناسب شيوة ترجمه

از وجـود ايـن كتـاب آگهـي داد      فرهنـگ ايـران زمـين   بار در مجله  پژوه، نخست دانش
هاي دانشگاه تهران، مجلـس،   كتابخانه هشت نسخة خطي از آن در ).271:1352پژوه، دانش(

تاريخ ثبت شده در برگ پاياني  ).853: 1389درايتي،(مروي، مرعشي و سلطنتي وجود دارد 
دهد كـه تـأليف ايـن كتـاب در جمـادي الأول هفتصـد و        نسخة كتابخانة مرعشي نشان مي

سـخه  تـرين ن  ترين و قـديم  حجم اين كتاب در كامل. شصت و هشت به پايان رسيده است
صـفحة  . يعني نسخة دانشگاه تهران، پانصد و سي و شش صفحة بيست و سه سطري است

. نسخه به خط نسخ كتابت شده امـا نـام كاتـب روشـن نيسـت     . اول و آخر آن افتاده است
ارجاعات مقاله به همين نسخه است بجز ارجاع به صفحة اول كه از نسخة كتابخانه سلطنتي 

  . ايم استفاده كرده
هاي شناسـايي او منحصـر بـه دو مـورد      ، خود را معرفي نكرده است و نشانهمترجم. 1
دورة (را اطاعت از فرمان شـاه شـجاع مظفـّري     كنوز الوديعهاول اينكه سبب ترجمة : است

ــداري  ــي ) 760- 786زمام ــر م ــت     ذك ــدگاني اوس ــار زن ــانگر روزگ ــه نش ــد ك ــن (كن اب
ز پدرش، شمس الدين حسن ظافر، و و دوم آنكه در اوراق پاياني كتاب ا )12:الف768ظافر،

كند و تربيـت علمـي خـود را مرهـون      تشويق او در تحصيل دانش و حكمت عملي ياد مي
موسـوم شـده اسـت    » ابـن ظـافر  « از همـين روي، بـه   . دانـد  عنايت پدر به خويشـتن مـي  

مقدمـة  : مبتني بر چهار بخش اصـلي اسـت   كنوز الوديعهساختار اصلي كتاب  ).267:همان(
و ) صـفحه 436(، فصول هفتگانة كتاب )صفحه5(، ترجمة مقدمة راغب )صفحه25(مترجم 
  ).صفحه70(» خلخال«اي با عنوان  مؤخرّه
و اولاد و ) ص(مقدمه مترجم، بـا حمـد و سـتايش خداونـد، منقبـت پيـامبر اسـلام       . 2

پس از آن به آفـرينش و هـدف از خلقـت    . گردد اصحاب پيامبر، بدون ذكر نامشان آغاز مي
پردازد كه همانا خلافت الهي است و پيامبران الهي و حكمـاي خسـرواني بـراي     مي) ع(آدم

در رسيدن به منصب خلافت الهي و كمـال اخـلاق   راهنمايي طبقات مختلف جامعة بشري 
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. آميز آنان نقل شده اسـت  اي از اقوال حكمت اند و نمونه انساني، در طول روزگاران كوشيده
در . ترجمـه شـده اسـت    الذريعه الي مكـارم الشـريعه  در بخش دوم، مقدمة راغب بر كتاب 

ه است كه هـر يـك از   ترجمه شد الذريعه الي مكارم الشريعهبخش سوم، هفت فصل كتاب 
در احـوال انسـان و قـوا و فضـيلت و     . 1: فصول شامل چند باب و ترتيب آنها چنين است

در علم و عقل و نطق و آنچه بدان متعلق است و اضـداد آن  . 2) سي و يك باب(اخلاق او 
در آنچه تعلقّ به . 4) پانزده باب(در آنچه تعلقّ به قواي شهوي دارد . 3) چهل و چهار باب(

در . 6) دوازده بـاب (در عدالت و ظلم و محبت و بغض . 5) دوازده باب(قواي غضبي دارد 
شـش  (در بيان افعـال  . 7) بيست و دو باب(بيان مكاسب و صناعت و انفاق و جود و بخل 

. ، همانند مقدمه، حاصل ذهن و زبان مترجم است»خلخال«بخش آخر كتاب با عنوان ). باب
نمط اول در حكمَ عرب، نمط دوم در حكمَ يونان، نمط : باشد مياين مؤخرّه شامل سه نمط 

، چند حكايت كوتاه و بلنـد نيـز آورده   »خلخال«و » مقدمه«مترجم جز . سوم در حكمَ فرس
حكايت حيوانات و «: بلندترين آنها عبارت است از. وجود ندارد الذريعهاست كه در كتاب 
ا  حكا«، »آدم با ايشان تداعي و ترافع بني ، »يت جذيمة ابرش و عمرو بن عدي و قصـير و زبـ

حكايت سطيح كـاهن و شـقّ   «، »حكايت بخت نصر با بني اسرائيل«، »حكايت بلعم باعورا«
از اين پنج حكايت، . »بن المصعب و إخبار ايشان از بعثت رسول، صلوات االله و سلامه عليه

ه از نسـخة دانشـگاه   تر از ساير حكايات است و شصت و پـنج صـفح   حكايت اول طولاني
جسمانيات و طبيعيات در «اي از يكي از فصول رسالة  تهران را در بر گرفته است كه ترجمه

الصـفا اسـت    از مجموعـه رسـائل اخـوان   » كيفيت تكـوين حيوانـات و بيـان اصـناف آنهـا     
و  دلائل النبـوه هايي از قبيل  هايي از كتاب حكايات ديگر نيز ترجمة بخش) 22:1382آيتي،(

، منبـع نقـل اقـوال حكمـا و     كنـوز الوديعـه  مترجم در هيچ جـاي  . است الإيجاز و جازالإع
 الملـل و النحـل  پادشاهان و حكايات را ذكر نكرده و تنها در آغاز كتاب به موارد منقـول از  

  .شهرستاني اشاره نموده است
  

  بيان مسأله. 2
او دومين زمامدار آل . در روزگار حكومت شاه شجاع مظفرّي نوشته شده استكنوز الوديعه 

. مظفر بود كه پس از كور كردن پدرش، امير مبارز الدين محمد، بر تخت زمامداري نشست
نحوة تصاحب قدرت و مناسـباتي كـه ميـان وي بـا منازعـان قـدرت، از افـراد خـانواده و         

هاي رقيب، وجود داشت در آثـار فرهنگـي بـه جـاي مانـده از آن دوران، همچـون        سلسله
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هاي شعر به صورت مستقيم و غيرمستقيم تأثير  عرفاني و ديوان  اخلاقي،  ريخي،هاي تا كتاب
نيز با ستايش خداونـد متعـال و پيـامبر اكـرم آغـاز       كنوز الوديعهكرده است؛ چنانكه مقدمة 

گردد و پس از ذكر قواعد تصدي خلافت الهي به تفصيل از اوصاف مادي و معنوي شاه  مي
و تمجيدهاي طولاني مترجم اين سؤال اساسي را در ذهن  توصيف. شجاع سخن رفته است

كند كه پيدايش اين كتاب، تا چه ميـزان ناشـي از ذوق و قريحـة خلاّقانـة      خواننده ايجاد مي
مترجم است و چه اندازه با گفتمان رايج در دستگاه حكومـت شـاه شـجاع مـرتبط اسـت؟      

هـا و كشـف    امنه و گسترة تحريفوظيفة منتقد در خوانش متوني از اين قبيل، نشان دادن د
تنهـا  با توجه به اينكه محققان حوزة تحليل گفتمان معتقدند . عناصر محذوف و ناگفته است

هــا و  پديــده اســت وراه درك مــا از واقعيــت از طريــق گفتمــان و ســاختارهاي گفتمــاني 
فتمـان  معنا چيزي است كه ما از طريق گو  خود معنايي ندارند پيرامون ما خودبه موضوعات

گيري از نظرية تحليل گفتمان لاكلائو و موفه به  در اين نوشتار با بهره ،دهيم به آنها نسبت مي
كـاوش در  . پـردازيم  مـي  كنـوز الوديعـه  سـاخت كتـاب    هاي پنهـان در ژرف  كشف گفتمان

هاي  در مقام يك امر سياسي داراي اين اهميت است كه كنش» گفتماني - فرهنگي«هاي  جنبه
هاي  گذارد و امكان شناخت جنبه تري در مطالعة آثار ادبي پيش روي ما مي عقلاني و  آگاهانه

  .سازد عميق، پنهان و ناخودآگاهانة آثار را فراهم مي
  

  پيشينة تحقيق. 3
 و بـاب  ايـن  در برجسـته  هـاي  نمونه معرفي به عمدتاً اخلاقي ادب متون تحليل در محققان
 ادب هاي كتاب به توان مي آنها مشهورترين از .اند پرداختهآن آثار  اخلاقي هاي مايه بن تحليل

 ،)1377كـور،  فوشـه ( اخلاقيات ،)1352ملايري، محمدي( اسلام از پيش ايران در اخلاق و
 تـاريخ در كتـاب   اخلاقيـات  بخـش  ،)1379محمـدي، (ايران  و اسلام در اخلاقي هاي نظام

 تعليمـي  ادبيـات  در جسـتارهايي  و) 180- 213 :1393تفضلي،( اسلام از پيش ايران ادبيات
 محتـواي  بررسـي  دربـارة  فراواني مقالات موارد، اين جز. نمود اشاره) 1389مشرفّ،( ايران
 متـون  سياسـي  هـاي  انديشـه  تحليـل  خصوص در دارد اما تحقيق وجود اخلاقي ادب متون

 ايـران  در سياسـي  انديشـة  تـاريخ  بـر  درآمـدي  هاي كتاب از هايي بخش به محدود اخلاقي
ــايي،( ــدرت، و) 1385طباطب ــش ق ــي،( اســلام در مشــروعيت و دان ــة  و) 1378فيرح مقال
 آثـار  ترجمـة  تحليـل  خصـوص  در. اسـت ) 1394مددي، علي( »تعليمي ادبيات تبارشناسي«

 هسـت بـا   آنچه است؛ نگرفته پژوهشي صورت كنون تا گفتماني هاي مؤلفّه تأثير و اخلاقي
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 انـد؛ بررسي ترجمة آثار سياسي و هنري پرداخته به فركلاف نورمن انتقادي گفتمان رويكرد
 شـدة  ترجمـه  متـون  در برابرهـا  ارزيابي و نقد در )1389(همكاران  و زاده آنچه آقاگل مانند

  .اندنوشته جويس جيمز اثر »خواهران«
 

  چارچوب نظري تحقيق. 4
هـاي   دهد و موجب تغييـر و تحـول در فرهنـگ    اي است كه در زبان رخ مي گفتمان، پديده
نظرية گفتمان از علوم تفسـيري ماننـد    ).135:1391يورگنسن و فيليپس،(گردد  گوناگون مي

گيـرد كـه ايـن     الهام مي) واسازي(شكني  هرمنوتيك، پديدارشناسي، ساختارگرايي و شالوده
اند كـه در   پردازند و يا پيرامون روشي شكل گرفته دبي و فلسفي ميعلوم يا به تفسير متون ا

در روزگـار مـا    ).156:1377هوارث،( يابند ها و تجارب معنا مي آن، موضوعات يا همان ابژه
شناسي سـاختگرا   نگرش اول، ريشه در زبان: سه كاربرد كلي دارد» تحليل گفتمان«اصطلاح 

به مثابة زبان، بالاتر از جمله يا زبان به هنگام كـاربرد  و نقشگرا دارد و بر اساس آن، گفتمان 
از دل نگرش اول و تحت . در اين نگرش توجهي به ايدئولوژي و قدرت نشده است. است

شناسي انتقادي پا گرفت كه بعدها به تحليل انتقادي  زبان 1979تأثير فوكو و ديگران در سال
هايي خودبنيادند كه  ها نظام رش، گفتماندر اين نگ ).26:1391سلطاني،(گفتمان معروف شد 

. )25:همان(گيرد  هاي اجتماعي ديگر را در بر مي براي دستيابي به قدرت، زبان و همة پديده
يابد كه كل فرايندهاي اجتماعي را شـامل   در نگرش سوم، مفهوم گفتمان چنان گسترش مي

هايي است كه تصادفاً ساخته  اي از قواعد و تفاوت شود زيرا معناي آنها در گرو مجموعه مي
هايي مانند نظرية گفتمان، نظرية  اين رويكرد با نام ).8:1391يورگنسن و فيليپس،(شده است 

نظرية گفتمان ارنستو لاكلائو . شود گفتمان پساساختارگرا و نظرية گفتمان سياسي شناخته مي
متفكرّ نظرية خـود را   اين دو. هايي نگرش سوم است ترين نظريه از ناب  و شانتال موفه يكي

هاي گرامشـي و سـاختارگرايي آلتوسـر و     با استفاده از سنت ماركسيستي، بخصوص انديشه
تر از زبان  گفتمان از نظر آنها، نظام معنايي بزرگ. پساساختارگرايي دريدا و فوكو بسط دادند

گرفتن   ختيارا هايي از حوزة اجتماع را در بر گرفته و به واسطة در  است و هر گفتمان، بخش
دهـد همچنـين بـا وارد كـردن مفهـوم       مي ها، به گفتارها و رفتارهاي فردي شكل ذهن سوژه

رسد كـه بـه جـاي     اما به نظر مي. قدرت در نظرية خود، به گفتمان نيروي محرك بخشيدند
بنا بر . سوسور براي توضيح ساختار گفتمان استفاده كردند» نشانة«فوكو از » حكم«اصطلاح 
هـا   اي از نشـانه  اي از احكام، بلكـه مجموعـه   تمان از نظر لاكلائو و موفه نه مجموعهاين، گف
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است چـرا  » بندي مفصل«بندي گفتماني فوكو نيز قابل مقايسه با مفهوم  مفهوم صورت. است
دهنـد   مـي   پيوندند و يك نظـام معنـايي را شـكل    ها با يكديگر مي بندي، نشانه كه در مفصل

شود كـه هـر    اين نظريه با اين ايدة پساساختارگرايانه شروع مي ).156- 182: 1377هوارث،(
شـود لـذا راه بـراي     هـا دسـتخوش تغييـر مـي     گفتماني به دليـل تمـاس بـا سـاير گفتمـان     

: 1391يورگنسن و فيليپس،(هاي هميشگي اجتماعي بر سر تعاريف آنها ادامه دارد  كشمكش
سازد و از آنجا كه زبـان بـه نحـوي     رميگفتمان، جهان اجتماعي را در قالب معنا ب ).53- 54

هيچ گفتماني يك . تواند براي هميشه ثابت بماند ثبات است معنا به هيچ وجه نمي بنيادين بي
به همين . شود ها دستخوش تغيير مي پديدة بسته نيست بلكه به واسطة تماس با ساير گفتمان

كـه   - هاي مختلف گفتمان .هاي كليدي اين نظريه است دليل كشمكش گفتماني يكي از واژه
گو دربارة جهان اجتماعي و فهم آن در اختيارمان قرار مي  و هر يك روش خاصي براي گفت

كـردن معناهـاي زبـان بـه روش مـورد نظرشـان        براي هژموني پيدا كردن، يعني ثبت - دهند
 وقتي كه گفتمان بتواند به يك ثبات نسبي برسد ).26:همان(كشمكش دائم با يكديگر دارند 

هژموني شـدن  . گردد و نظام معنايي خود را تثبيت نمايد به يك گفتمان هژمونيك تبديل مي
هاي معنايي رقبا  راندن نظام شدن نظام معنايي خود و به حاشيه يك گفتمان به معناي برجسته

هژمـوني از نظـر   . يابد هژموني در اين مفهوم با مفهوم مورد نظر گرامشي تفاوت مي .است
هـا   از قدرت اقناع طبقات محكوم توسط طبقة حاكم و در راستاي منافع آنگرامشي ناشي 

آورند متأثرّ از انعطاف پذيري  تحولي كه لاكلائو و موف در مفهوم هژموني پديد مي. است
بدين ترتيب كه اگر مدلول خاصي به دالي نزديـك شـود   . دال و مدلول از نظر دريدا است

هژمونيك شدن يـك  . شود گردد آن دال هژمونيك ميو در اجتماع براي آن اجماع حاصل 
نشانه به معناي آن اسـت كـه در سـطح وسـيعي از افكـار عمـومي پذيرفتـه شـده اسـت          

بنـدي   هدف از اعمال هژمونيك ايجاد يا تثبيت معنايي يا صورت ).82- 83: 1391سلطاني،(
يابـد و   بندي در اطراف گرهگاه يـا دال كليـدي سـازمان مـي     اين صورت. هژمونيك است

  .گيرد جامعه حول آن شكل مي
  
  هاي تحليل گفتمان لاكلائو و موفه مؤلفه 1. 4
، (element)» عنصـر «، (moment)» بعـد «يـا  » برهـه «، »وقتـه «، (articulation)» بنـدي  مفصل«
ترين اصطلاحاتي هسـتند كـه لاكلائـو و     ، مهم(closure)» بست«و  (nodal point)» گرهگاه«

ها از طريـق كـدام فراينـدها،     اند تا نشان دهند گفتمان كارگرفته موفه براي تعريف گفتمان به
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شود كه  كنند و كدام فرايند موجب مي معناي مورد نظر خود را در قلمروي خاص تثبيت مي
هـا،   معناي نشـانه . آيد شماربه  عيبرخي از موارد تثبيت معنا به امر معمولي بدل شود و طبي

امري ثابت و ابدي نيست؛ يك نشانه نه به موجب ارزش يـا معنـاي ذاتـي، بلكـه از طريـق      
هـا در آن نظـام    ها و تفاوتش با ديگر نشـانه  اش در چارچوب نظام كلي دلالت جايگاه نسبي
نـد و در  ك هـا كسـب مـي    شود و معناي خود را به موجب تفاوتش با ديگر نشانه تعريف مي

  . آورد ها به دست مي ارتباط و نسبت با ساير نشانه
و ايجاد رابطه ميان اجزاي آن و تركيـب   مختلفآوري عناصر  عمل جمع» بندي مفصل«

ميان «شود كه  بندي، به هر كرداري اطلاق مي آنها به منظور ايجاد هويتي جديد است؛ مفصل
بنـدي تغييـر    ها در نتيجة اين كردارِ مفصلكند كه طي آن هويت آن اي ايجاد مي عناصر رابطه

بندي بـه دسـت    لاكلائو و موفه، آن كليت ساختاريافته را كه در نتيجة كردار مفصل» كند مي
هـا را تـا زمـاني كـه در قالـب يـك گفتمـان         و مواضع مبتنـي بـر تفـاوت   » گفتمان«آيد  مي

نامنـد   مـي » عنصـر «نشـود،  بندي  و هر تفاوتي كه مفصل» بعد«يا » وقته« بندي شوند،  مفصل
)Laclau & Mouffe,2001: 105.( ها يا ابعـاد يـك گفتمـان هسـتند و      ها، وقته تمامي نشانه

كند و گفتمان كليتي اسـت كـه در آن    ها تعيين مي معناي هر نشانه را رابطة آن با ديگر نشانه
نشـانة  . شـود  يت ميها تثب اش با ساير نشانه اي در قالب يك وقته و به واسطة رابطه هر نشانه

آيند و معناي خود را در پيونـد بـا آن بـه دسـت      ها حول آن گرد مي ممتازي كه ساير نشانه
  ). ibid:112( گويند مي» گرهگاه«آورند  مي

معاني احتمـالي و بيرونـي بـه     )reclusion(طريق طرد  زتثبيت معناي نشانه در گفتمان ا
كه منطق رابطة گفتمان بدون محـدوديتي  شود  بندي زماني حاصل مي مفصل«. آيد دست مي

: 1392لاكلائـو و موفـه،  (» اش پـيش بـرود   از سوي هيچ امر بيروني تا حصول نتايج نهايي
هـا از طريـق طـرد معـاني      پذير نيست، اما گفتمان ها امكان هرچند تثبيت مطلق نشانه ).180

. شـوند  ي مـي بنـد  هاي ممكن آن در قلمـرو خـاص مفصـل    ها و تقليل حالت احتمالي نشانه
هاي معناهاي ممكن را  ها و حالت نشانه (surplus of meaning)لاكلائو و موفه، مازاد معناي 

بـه  . نامنـد  مـي  (the field of discursivity)» گونگي حوزة گفتمان«كنند  ها طرد مي كه گفتمان
هاي گفتماني وجود  معنا، در همة موقعيت گونگي، يعني نشت و اضافه باور آنها حوزة گفتمان

» قلمرو ضروري ايجاد هر كـردار اجتمـاعي  «و » ابژه«خصلت ضرورتاً گفتماني هر «دارند و 
ا در شوند، ام ـ ها همواره در رابطه با آنچه خارج از آن قرار دارند ساخته مي هستند و گفتمان

شـوند و   هـا مـي   عين حال همين عناصر بيروني مازاد معنا، مـانع از تثبيـت دائمـي گفتمـان    
  ).182:همان(دهند  موقعيت گفتمان را همواره در معرض خطر و از هم پاشيدن قرار مي
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هاي متفاوتي هستند كه بالقوه معاني متعددي دارند اما به شكل گفتمـاني   عنصرها، نشانه
شـان   را با كاستن از حالت چند معنايي عنصرهاكند،  گفتمان تلاش مي. ندا بندي نشده مفصل

به وضعيتي كه معناي ثابتي داشته باشند، به وقته يا بعد بدل كند؛ به عبارت ديگر، يك بست 
: 1391يورگنسـن و فيليـپس،  (» هـا  توقف موقت در نوسان معناي نشـانه «ايجاد كند؛ يعني، 

توان گفتمان را  هرگز نمي. يابد هرگز كامل تحقق نمي» ها وقته«ه ب» عناصر«اما انتقال از  ،)59
. هـا تضـعيف نشـود يـا تغييـر نكنـد       به طور كامل تثبيت كرد كه به دليل تكثر معنايي نشانه

هـاي سـيالي    عناصر، دال). همان(كنند  هاي رقيب هميشه گفتمان حاكم را تهديد مي گفتمان
ند و هر يك به دالي ديگر و آن نيز باز هم به نشانة شو بندي نمي هستند كه در گفتمان مفصل

ايـن  «ها به همين ترتيب ادامه خواهد يافـت و   پايان دال دهند و زنجيرة بي ديگري ارجاع مي
» كنـد  نفـوذ مـي  ) مانند هويت اجتمـاعي (خصلت شناور دست آخر در هر هويت گفتماني 

هـا از سـوي ديگـر، مـانع      لدر واقع، خصـلت شـناوري دا  . )185: 1392لاكلائو و موفه،(
گيري هويت و تثبيت معنا را حتي براي  شود و امكان شكل بندي و انسداد گفتمان مي مفصل

بندي در صـورتي حاصـل خواهـد     تثبيت معنا و مفصل. كند مدتي گذرا و كوتاه ناممكن مي
وفـه از  شد كه امكان تثبيت، حتي به مدتي كوتاه به دست آيد، اين امر به بـاور لاكلائـو و م  
گيـرد و   طريق و با ساخت گرهگاه به وقوع خواهد پيوست كه در مركز گفتمـان قـرار مـي   

  .دهد خود را سامان مي پيرامونهاي  نشانه
گيـري سـوژه از آن    هاي هويت نيز كه غالبـاً در حـوزة شـكل    هاي اصلي يا گرهگاه دال

كوشند  ها مي هاي سيال و شناوري هستند كه هر يك از گفتمان شود، در واقع دال استفاده مي
لاكلائو و موفه همچنين دال شناوري را كه به يك كليت اشاره . معناي متفاوتي به آن بخشند

ها  و اسطوره ها افسانههاي شناورِ  ما با كمك دال ).77:همان(نامند  مي (myth)كند، افسانه  مي
اي عمل كنيم كه گويي كليتي بـه نـام    كنيم، جامعه را توليد كنيم و به گونه پيوسته تلاش مي
و تمامي اصطلاحاتي كه جامعه را بـه منزلـة يـك كـل     » مردم«، »كشور«. جامعه وجود دارد

اي  افسانه از يك سو بازنمايي تحريف شـده . شناور و افسانه هستندهاي  دهند، دال نشان مي
از واقعيت است، اما از سوي ديگر، اين تحريف گريزناپذير و سازنده است چون اين توهم 

كند كه ما جامعه را به عنوان يك كليت معنادار و واقعيتي عيني در گفتار و كردار  را ايجاد مي
دادن توانمنـدي خـود و    ديگر گفتمان حـاكم بـراي نشـان    به زبان ).76:همان(تجسم كنيم 

دهـد كـه در آن تصـوير     ها نشان مـي  شدن، تصوير روشني از آيندة خود به سوژه هژمونيك 
خـلأ ميـان   . نهنـد  لاكلائو و موفه اين تصوير را اسطوره نام مـي . خبري از مشكلات نيست

اين خـلأ امكـان پيـدايش    . كند اي گفتمان پر مي واقعيت و تصوير اجتماعي را وجه استعاره
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هـاي سـيال در نظريـة     بـه طـوركلي دال  . سازد هاي جديد را ممكن مي ها و اسطوره گفتمان
و افسـانه  ) هـاي هويـت   دال(هاي اصلي  ها، دال گفتمان لاكلائو و موفه تحت عنوان گرهگاه

ــده  ــذاري ش ــا را   نامگ ــة آنه ــد و مجموع ــدي  دال«ان ــاي كلي ــان  » ه ــازماندهي گفتم در س
   ).93:همان(اند ميدهنا

  
  كنوز الوديعههاي گفتمان در مقدمة  تحليل مؤلفه. 5
 پادشاه - خليفه  بندي گفتمان مفصل 1. 5

. سياسي ايراني و اسلامي نوشته شده است - هاي اخلاقي متأثرّ از گفتمان كنوز الوديعهكتاب 
  :شود هاي اين تأثير ابتدا با عناصر گفتمان اسلامي آشكار مي نشانه
اس و ستايش بارگاه باعظمت و كبرياي آفريدگاريست كـه وجـود دو كـون نتيجـة     سپ«

و انتظام معاقد و انبرام مناظم سلسلة امور دو عالم نمودار سر مويي از  اشارت قدرت اوست
هاديي كه اعنةّ هدايت غاويان مهالك ضلالت را در قبضـة ارشـاد   . و ارادت او آثار حكمت

، »)39سـورة فاطر،آيـة  ( الـْأرَضِ  في خلاَئَف جعلكَمُ الَّذي هو«ق و بر طب... انبيا و رسل نهاد
خلافت حضرت صمديت و سدة احديت را غايت ايجاد و نهايت احداث آن نوع فرمود و 

منقبت را بـه سـه    منزلت سامي رشتة استحقاق تصدي و استيهال تعاطي اين منصب عالي سر
اول عمارت ارض تا به انتفاع از منافع و فوايد : قاعده متعلقّ و منوط و متصّل و مربوط نمود

دوم ... ايد آن به قدر واجب و وجه لازم اسـتدفاع حاجـات جسـماني نماينـد    و مرافع و عو
طاعات مكلفّه و عبادات موظفّه تا به وساطت إتبـاع احكـام و اوامـر و تجنـّب و تحـرزّ از      
نواهي و زواجر، مهذبّ و مؤدب گشته، مستعد قبول فيض رباني و مستحقّ عروج به معارج 

م شريعت كـه عبـارت اسـت از تهـذيب اخـلاق و      حضرت سبحاني شوند، سه ديگر مكار
  ).1: ب768ابن ظافر،(» حكمت سياسي از تدبير منزلي و مدني

» هـدايت «و » حكمت«و » قدرت«بخشد و با  مي» آفرينش«در اين مقدمه، خدا هستي را 
كنـد و   دهد، سپس صـور موجـودات را ابـداع و اختـراع مـي      خود عالم را نظم و غايت مي

هدف از خلقت انسان خلافت خدا است كه . نمايد خويش مي» خلافت«ي را متصد) ع(آدم
مكـارم  «و » طاعات و عبادات«، »عمارت و آباداني زمين«: باشد نيازمند رعايت سه قاعده مي

مؤلـّف بـا سـتايش    ). تهذيب اخلاق و حكمت سياسي از تدبير منزلـي و مـدني  (» شريعت
خلافت الهي به دنبـال پيونـد گفتمـان     قدرت و حكمت الهي در نظم عالم و قواعد تصدي

سياسي ديني در جامعة انساني به امر قدسي است تا براي متصديان گفتمان دينـي   - اخلاقي
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سياسي ديني تمامي معاني، باورها، اعمال، نهادها،  - گفتمان اخلاقي. نوعي تقدس ايجاد شود
. هسـتند ) خـدا (قدسـي   هايي در جامعه است كه به نحوي منتسب بـه امـر   ها و ارتباط آيين

بـا  . شده از انديشـيدن، كـاربرد زبـان، ارتبـاط و منـاظره اسـت       اي نهادي ها نيز شيوه گفتمان
آيد كه در آن با كاربرد زبـان و نـوعي كـنش     شدن انديشة ديني گفتماني به وجود مي نهادي

 ـ. هاي اين گفتمان نوعي سازندگي و برسـاختگي اسـت   از ويژگي. ارتباطي مواجه هستيم ه ب
كنيم و از عدم خارج نمـوده بـه    اين معنا كه ما با زبان، امور و اشيا را نظم داده و تعريف مي

سياسي ديني بازتاب يك قدرت است قدرت  - از اين رو گفتمان اخلاقي. رسانيم وجود مي
هـايي از   اين گفتمـان بـا وقتـه   . يابد الهي كه در گفتمان قدرت انبيا و جانشينان آنان نمود مي

هاي فـردي و اجتمـاعي مسـلمانان     بندي شده و در كنش قرآن كريم و احاديث مفصلآيات 
و » حكمـت «، »قـدرت «هـاي   گرهگاه گفتمان الهي خـدا اسـت كـه وقتـه    . نمود يافته است

هـاي   است كه وقتـه » خليفه«اند و گرهگاه گفتمان ديني  بندي شده حول آن مفصل» هدايت«
پـس گفتمـان الهـي    . اند بندي گشته آن مفصل حول» مكارم شريعت«و » عبادت«، »عمارت«

امري قدسي است كه گفتمان ديني جلوة زميني آن است و در حكومت خلفا نمود سياسـي  
  .يابد و اخلاقي مي

سياسي ايراني با ذكر اهميت اجتماعي حكما و موبدان  - در ادامة مقدمه، گفتمان اخلاقي
ظـافر، اهميـت گفتمـان     از نظـر ابـن   .گردد و پس از آن نقل سخنان ملوك عجم تشريح مي

: الـف 768ابن ظـافر، (آن است  سياسي ايراني در تهذيب اخلاق و حكمت سياسي - اخلاقي
الوديعه به چهار طبقة پيشداديان، كيانيان، اشكانيان و  پادشاهان اين گفتمان در مقدمة كنوز ).4

است كه عناصر گفتمـان  اند و سخناني از پادشاهان هر طبقه نقل شده  ساسانيان تقسيم شده
مؤلفّ اعتقاد دارد كه اين گفتمان بدان خاطر . سياسي هر يك از آنان را در بر دارد - اخلاقي

اكثـر خطـّة شـام     - عليهم السلام - مبعث انبيا«هاي عجم به وجود آمده است كه  در سرزمين
بود و مطاف صيت دعوتشان بيشتر ارجا و انحاي ارض قـدس و اطـراف و اكنـاف حـدود     

و اهل آن ديار از سعادت عبادت موظفّه، مطابق شرايع و نواميس الهي، كه مؤدي به  ....عرب
و به سـبب فقـدان يـك    . بهره ماندند تواند بود، بي - عزّ اسمه - معرفت ذات و صفات باري

جزو، كه عبارت از عبادت است، اسـتعداد خلافـت الهـي در نفـوس آن طايفـه بـه ظهـور        
  ).2:همان(» نپيوست

سياسي ديني و ايرانـي بـه    - هاي اخلاقي ن ظافر پس از توصيف و نقد عناصر گفتماناب
هاي  بندي گرهگاه او با مفصل. پردازد شرح گفتمان رايج در دستگاه حكومت شاه شجاع مي

سياسـي اسـلامي و ايرانـي، گفتمـان رايـج در       - از دو گفتمان اخلاقـي » پادشاه«و » خليفه«



 11   غلامرضا شمسيو  تيمور مالمير

كند تا نظـام معنـايي خـود را تثبيـت      دوگفتمان معرفي مي حكومت شاه شجاع را جامع اين
براي ايـن   الوديعه  كنوزاستدلال . تبديل نمايد» پادشاه - خليفه«نمايد و به گفتمان هژمونيك 

بندي، يكي بودن شاهان پس از اسلام و خلفا است كه بـا ذكـر حـديثي از پيـامبر      صورت
در فراينـد متقاعدسـازي، بايـد در    . اشدب مي) ياب گفته(اكرم در پي متقاعدساختن مخاطب 

ياب نسبت به باور قبلي ترديد ايجـاد نمـوده و بـاور جديـدي در او تحقـّق بخشـيد        گفته
هاي اسـلامي از ايرانـي بـوده     هاي گفتمان باور پيشين، جدايي گرهگاه ).24:1389شعيري،(

ي چون شـاه  بندي جديد ادعاي يكساني آنان را در حكومت پادشاه مسلمان است اما مفصل
و چون سعد اكبر، روح مطهر و روان منـور خورشـيد   «: نمايد شجاع، بدين گونه ترويج مي

خلفـاي  ...به مغربِ اجابت دعـوت حـقّ افـول كـرد     - عليه افضل الصلوات –آسمان نبوت 
در تشـييد مبـاني عمـارت ارض و عبـادت و مكـارم       - عليهم رضوان االله الأكبـر  - راشدين

و بعد از انقضاي مدت دور ايشـان؛ كمـا   ... عي مجتهدانه اقامت كردندشريعت بر لوازم مسا
الخلافة بعدي ثلاثون سـنة ثـم مـا بعـدها ملـَك خلفـاء امـوي و        «: قال النبي، صليّ االله عليه

اند، اتبّـاع اثـر ايشـان     كه بر وفق حديث نبوي، اگر از احاديث صحيحه است ملوك» عباسي
و پادشاهان و ملوكي كه ظهور نوبت ... نمودند را مراعاتي مينموده، في الجمله همان دستور 

ابـن  (» داشـتند  سلطنتشان در ذيل دولت اسلام واقع گشت، رسوم و قواعد آن را ممهد مـي 
  ).7:الف768ظافر،

كنوز سياسي دستگاه حكومت شاه شجاع بر اساس مقدمة  - بندي گفتمان اخلاقي مفصل
  :چنين است الوديعه

  اني                                    گفتمان اسلاميگفتمان اير   
  
  
  

  شاه شجاع                          
    

  

  

ــاه اش

 داد

ــ سياسـ

 اخلاق

ــهخ ليفـ

 عمارت

لشــريعت

 تعبادت
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  فرايند طرد 2. 5
يابند و نظام معنـايي خـود را بـر آن اسـاس      هويت مي» دشمن«ها همواره به واسطة  گفتمان

با طرد  الوديعه  كنوزسياسي حكومت شاه شجاع در مقدمة  - گفتمان اخلاقي. كنند تنظيم مي
ها، امكان مشابه  ن حكومتي مغولان انجام پذيرفته است تا با تقليل معاني احتمالي نشانهگفتما

هـاي   ها و حالت لاكلائو و موفه نشانه. هاي رقيب از ميان برود ين گفتمان با گفتماندانستن ا
بـر اسـاس   . انـد  ناميـده » گونگي حوزة گفتمان«كنند  ها طرد مي معناهاي ممكن را كه گفتمان

» عبـادت «و » عمـارت «، »ديـن «هـاي   تاتـار، وقتـه    در گفتمان حكومت الوديعه كنوزمقدمة 
چـون غرايـز و   « انـد و   بـوده » كافر«و » خوار حيوان«ديان آن گفتمان، اعتبار شدند و متص بي

و ... قاعدة عبادت نيز مختلّ و مخـبط گشـت  ... سجاياي ايشان بر كفر مخلوق و مجبول بود
جمعي از ايشان كه در اخُريات حال، دولت اسلام را محرزِ شدند، بيشتر بـر عقايـد اصـلي    

ديم، كه با شريعت مطهر حكم بعد المشرقين دارد، خويش بودند و امور بر مجراي ياساق ق
  ).7: همان(» راند؛ و بدين وسايل و وسايط اساس خلافت الهي خلل پذيرفت مي

سازي براي طرد گفتمانِ به اصطلاح اسلامي حكومت ايلخانان مغول، غازان  اين غيريت
خان، اولجايتو، و ابوسـعيد بهـادر خـان، صـورت گرفتـه اسـت كـه پـيش از آل مظفـّر در          

 - ظـافر در بـاب گفتمـان سياسـي     سخن ابـن . كردند هاي زيادي از ايران حكومت مي بخش
گيرد كه در باب  مورخاني چون حمد االله مستوفي قرار ميهاي  اخلاقي آنان، در تقابل با گفته
ها و  پادشاه و نايب در تقويت دين اسلام كوشيدند و بتخانه«: سه ايلخان مذكور نوشته است

بـه اسـلام درآمدنـد و    ]  مغول در ايـران [كليساها خراب كردند و به فرّ دولت ايشان تمامت 
- 603: 1364مستوفي،(» لالت پنهان شدآفتاب دين محمدى تابان گشت و ظلمت كفر و ض

602.(  
فرايند طرد گفتمان دستگاه شاه شجاع با پادشاهان مسلمان و غيرمسلمان نيـز در مقدمـة   

او . بسيار پررنگ است تا شاه شجاع از قبيـل شـاهان ديگـر محسـوب نگـردد      كنوز الوديعه
ه بدون اتصّاف سياسي پادشاهان نيكوخصال روزگاران كهن است ك - وارث گفتمان اخلاقي

ا هـر پادشـاه، كـه اسـتعداد        پرور بـوده  به صفات الهي، با عدل و آيين خويش رعيت انـد امـ
تر است و حضرت  امامت و رياستش پيش  اكتساب صفات رباني بيشتر دارا باشد، شايستگي

جامع تخلقّ به اخلاق ملك علاّم و حايز تصرفّ در امور عالم اجسـام  «باعظمت شاه شجاع 
 الأْمَانـَات  تـُؤدَوا  أنَْ يأمْركُمُ اللَّه به حكم انَّ - جلّ شأنه و عظم سلطانه - لا شك حق ...است
سياست جمهور، كه معظـم امانـات اسـت، بـدان حضـرت      ) 58سورة النساء، آية( أهَلها إلِىَ
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ت، بـه راي  موكول فرموده؛ و ايالت عامة رعايا و ازالت كربات كافةّ برايا، كه اعزّ ودايع اس ـ
  ت آسـمان منقبـتش زيردسـتان را در     كشورگشايش تفويض نموده تا شاهباز بلندپرواز همـ

مقدرت را فرا حلّ عقدة مهمات  توانِ قدَر   ظلال شهپر مرحمت و رأفت آورد و نهمت قضا
  ).8:الف768ابن ظافر،(» و رفع آثار ملمات ابناي ايام گمارد

  
  سازي برجسته 3. 5

بندي، نقاط قـوت خـود و نقـاط     در تخاصم با گفتمان ديگر قرار دارد براي مفصلمتني كه 
سياسي حكومت شـاه   - سازي گفتمان اخلاقي فرايند برجسته. كند ضعف غير را برجسته مي

ابن ظافر عناصـر  . هاي گوناگون صورت گرفته است به روش الوديعه كنوزشجاع در مقدمة 
بنـدي   خود براي اثبات حقاّنيت گفتمان شاه شجاع مفصلپادشاه را در كتاب - گفتمان خليفه

، شـاه  الوديعـه  كنـوز در مقدمة . نمايد كند و براي اثبات آن به آيات و احاديث استناد مي مي
» شـرك «و مبـارزه بـا   » شـريعت «و » عبادت«، »عمارت«شجاع تنها كسي است كه با ترويج 

ادان كرده و عبادات را رونق بخشـيده  گردد چون زمين را آب مي» خلافت الهي«حائز گفتمان 
آمده  الوديعه كنوزچنانكه در مقدمة . و در ترويج مكارم شريعت كوشش فراوان نموده است

الحقّ ادراك مقاصد عقبي و احراز سعادت اخري را فرصت احياي مراسـم خلافـت   «: است
ت را بر نخست دست فرا عمارت ارض يازيده، كفات و دها...حضرت رباني غنيمت شمرده

قدر احكام  و باز تمهيد بنيان عبادات موظفّه را تنويه... احياي موات و عمران بايرات گماشته
دي    ايماني و تشييد مباني مسلماني و تقويت شرع احمدي و تمشيت اوامر دين منـور محمـ

پروري را به تالي امضا و تنفيذ حكم قرآن مجيـد مشـفوع و    مقدم قضية شرع...شعار ساخته
ن كرده؛ مباني بدِع و مناهي را به معاضدت قوت بازوي اسلام منطمس و آثـار عنـاد و   مقتر

و ديگر در اكتساب مكـارم  ... شرك را به وسيلت اعلاي معالم شرايع نبوي، مندرس فرموده
: همان(» ...شريعت و تحصيل سعادات نفساني و حكمت سياسي بذل مجهود تقديم فرموده

8.(  
، مؤلف هفت بيت از اشـعار مشـهور تـاريخ ادب    كنوز الوديعهة در بخش ديگر از مقدم

دو بيت . سازي را قوت بخشد آورد تا فرايند برجسته اسلام و ايران را در مدح شاه شجاع مي
اسـت و پـنج بيـت دوم    ) ع(اول ابياتي از شعر فرزدق در مدح علي بن الحسين، امام سجاد

در اين ابيات شاه شـجاع   ).162: 1386سي،فردو(در وصف منوچهر است شاهنامه ابياتي از 
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اي درخشـان و عزمـي اسـتوار دارد و چـون شـاهان       همانند خاندان پيـامبر اسـلام، چهـره   
  :شكار است مند و فرزانه و شاه كفش و فره اساطيري، زرينه

  
وجهه    اسرة  إلي  نظـرت  ا  ذ إ   برقت كَبــرق العارض المتهلّل    و 

ه    ب ا جن م  را ي لا  هة  كري ل ا   ماضي العزيمة كالحسام المصقل    صعب 

زرينه كفش    و  شمشير    فــــرازندة كاويـــاني درفش    خداوند 

مهر    ده  روزن ف سان  ب  ، چهره ه    همش خشم و جنگست و هم كين و مهر    ب

زدي    ي ا ة  ر  ف هم  و  دين  ّ         همش    همان بخت نيكي و هم بخردي                   

نگي    به بخش و به داد و به مردانگي    فرزا و  پاكي  و  يكي  ن ه    ب

   ســـر تـــاجـداران شكـــار ويست    زمين بنـــده و چرخ يـــار ويست   
  )7:الف768ابن ظافر،(

سازي گفتمان رايج در حكومت شـاه شـجاع، تـأليف خـود      ترين فرايند برجسته اما مهم
راغـب   الذريعـه شاه شجاع از مؤلف خواسته اسـت تـا كتـاب    . باشد مي كنوز الوديعهكتاب 

اصفهاني را ترجمه كند و مؤلفّ براي اداي حقّ گفتمان دستگاه حكومت شاه شجاع، ترجمه 
زيرا شاه شجاع به إحكـام قواعـد شـريعت و همنشـيني بـا      . را به تأليف مبدل ساخته است

بدان سان . كماي متقدم و متأخرّ اشتغال داردفاضلان و كاملان و مطالعة مصنفّات علما و ح
» حكمـا و مؤابـذه  «سياسي ايراني، شـاهاني چـون انوشـيروان،  بـا      - كه در گفتمان اخلاقي

جوامع همت ...ابهت سلطاني حضرت سپهرْ «: باره آورده است  مؤلف در اين. همنشين بودند
سـت و همگـي نهمـت    پرور را بر احكام قواعد مكـارم شـريعت مصـروف فرمـوده ا     دانش

بـا اســاطين اكامـل،    ... موقـوف نمـوده؛ و   ... هنرگستر را بر إعلاي معالم اين قسم حكمت
تدقيق دقايق اين اسلوب معارف را مباحثه بر نفـس شـريف واجـب شـناخته؛ و مصـنفّات      
طبقات علما و مؤلفّات جمهور حكماي متقدم و متأخرّ را در ايـن فـن جمـع فرمـوده، بـه      

بـر كتـاب   ... فـيض آن حضـرت   تا در اثناي حـال، راي خورشـيد   ... نمود ل ميمطالعه اشتغا
سـمت عثـور   ... ابوالقاسـم راغـب الإصـفهاني   ... از مصـنفّات  الذريعة إلي مكـارم الشـريعة  

و بعد از احاطت ذهن وقاّد و فكر نقاّدش بر جلايل منـافع و عظـايم فوايـد آن،    ... پذيرفت
بـه ترجمـة آن كتـاب بـه لغـت      ... ارزاني داشت تا من بنـده  - يتعَال - االله نفَذَهَ - فرمان مطاع

اما چون در قلتّ دستگاه فضل و دانش خويش ديـد در انتهـاج طريـق    ... فارسي قيام نمايد
هرآينه مطاوعت ... اذعان فرمان اعلي، يقدم رجِلاً و يؤخرُّ اخُري، در بيداي تردد متحير ماند
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» دانـش تصـدي و تعـاطي ترجمـة آن نمـود      فرمان اعلـي را بـا وجـود بضـاعت مزجـات     
  ).12:همان(

  
  راني شيهحا 5. 5
راني ايـن   حاشيه. ، پادشاهان مسلمان و غيرمسلمان استالوديعه كنوزاصلي در مقدمة » غيرِ«

سـازي شـاه    پادشاه با محوريـت برجسـته  - ترين عناصر گفتمان خليفه پادشاهان يكي از مهم
با شگردهايي همراه است كه از  الوديعه كنوزعجم در  ذكر سخنان پادشاهان. باشد شجاع مي
كـه بـه قـول بعضـي از     «اولين پادشاه هوشـنگ اسـت   . كند سازي آنان ممانعت مي برجسته

و لا اعتـداد  . مورخان ارفخشد بن سام او است و بر وفق مدعاي جمعي، پيغمبر بوده اسـت 
مؤلفّ بدون ذكر اهميت گفتمـان   .)4:همان(» خرد يادگار مانده بهذا القول، و از وي جاودان

با رد انتساب او به خاندان پيامبران، بدون اثبـات نظـر خـود، بـه      سياسي هوشنگ  - اخلاقي
شـمارد تـا    اي پنهان گفتمان اين گروه را از آغاز ذكر سخنان شاهان عجم مردود برمـي  گونه

بـه حاشـيه رانـده     هاي اخلاق بشري ندانـد و  آنان را شايستة خلافت الهي و وصول به قلهّ
نهـادن نظـام    گذار يك گفتمان در ايـران بـود كـه بـا بنيـان      حال آن كه هوشنگ بنيان. شوند

اجتماعي خود تحولي در عرصة سياسي جامعة ايران پديد آورد كه به يك قـدرت   - سياسي
قـدرتي كـه بـه    . منجر شد كه تا فروپاشي ساسانيان به گونة مطلق در ايـران وجـود داشـت   

بنـدي گفتمـان هوشـنگ بـا      مفصل. شده در مركز جامعه پديد آمد مند و انباشته صورت نظام
اثير بـه روشـني    چنانكه سخن ابن. شكل يافت» ساخت«و » دادگري«، »مندي آيين«هاي  وقته

هائى گزارد و  آئيننخستين پادشاهى بود كه   هوشنگ: اند همچنين گفته«: گواه اين مدعا است
از اين رو به لقب . احكام و حدودى وضع كردداد و دهش هائى داد و براى گسترش  فرمان

زيرا .فرمان داده است دادگسترىملقب شد كه به فارسى يعنى نخستين كسى كه به » پيشداد«
» دادگسـترى و داورى «بـه معنـى   » داد«اسـت و  » نخست«و » پيش از همه«به معنى » پيش«

گمـارد و نخسـتين كسـى     كارهوشنگ نخستين فرمانروائى است كه كنيزكان را به . باشد مى
و گفته شده است كـه هوشـنگ مـردم    ... به كار برد ساختمان است كه درخت را بريد و در

» هــا دسـت يافــت  بـدنهاد را شـيطان ناميــد و آنـان را بـه كــار واداشـت و بــر همـه اقلـيم       
  ).237: 1371اثير، ابن(

است كه مؤلفّ  جاودان خردمندي گفتمان هوشنگ، وجود كتاب  آيين هاي يكي از نشانه
گيـري   كند و بدون تحليل و تشريح اهميت آن در شكل اعتنايي، فقط نام آن را ذكر مي با بي
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حال آنكه اعتبار اين كتاب در انديشة . كند سياسي ايران از كنار آن عبور مي - گفتمان اخلاقي
با همين نام به زبان پهلوي وجـود داشـته اسـت كـه امـروز در       ايرانيان فراوان بوده و كتابي

موسوم ) هـ255تا150(نام آن را در كتابي از جاحظ) هـ421(مسكويه دست نيست و ابوعلي 
ديده و همواره در پي به دست آوردن آن بوده است تا اينكه سرانجام آن را  استطالة الفهمبه 

وصـيت هوشـنگ بـه پسـرش و     «وي، آن كتاب  به قول. يابد در فارس نزد موبد موبدان مي
مسكويه ترجمة عربي آن را در آغاز كتاب خود، كه آن را  را در بر داشته و » پادشاهان بعدي

ابـن ظـافر،    ).5:1377مسـكويه،  (از روي كتاب مذكور، جاودان خرد ناميده، نقل كرده است 
وصـايا  «با عنـوان  ) خلخال(بخشي از اين كتاب را در نمط سوم مؤخرّه  كنوز الوديعهمؤلفّ 

» خـرد  جـاودان «ترجمه كرده است اما منبع آن را بيان نكـرده اسـت تـا    » آذرباد حكيم لإبنه
بـه نقـل سـخنان     الوديعـه  كنـوز حـدود نيمـي از مقدمـة    . مسكويه نيز به حاشيه رانده شود 

عجـم، بـه   لاي سخنان هر يك از پادشاهان  پادشاهان عجم اختصاص دارد اما مؤلفّ در لابه
پردازد تا از اهميت گفتمان و سخنان پادشـاهان عجـم كاسـته     شرح احوال پيامبران الهي مي

رانـي   شگرد ديگر او براي حاشـيه . شود و چندان مهم تلقي نگردند و به حاشيه رانده شوند
. ها است سخنان پادشاهان عجم، بيان حوادث ناخوشايند روزگار آنان، هنگام نقل سخنان آن

زمان بـا نقـل سـخنان كيكـاوس، از حـبس او در       ، همكنوز الوديعهر بخشي از مقدمة مثلاً د
روزگـاري   راند و به هم دست اهل يمن و پيوستن فرزندش، سياوش به افراسياب سخن مي

كنـد و هنگـام بيـان     آنان با داوود و سليمان نبي و آيات زيباي قرآن در باب آنان اشاره مـي 
شدن  اسرائيل و كشته نصر با بني دشت در زمان او و جنگ بختاقوال لهراسب از بدديني زر

آورد تا از اهميت او و سخنانش كاسـته شـود و بـدين     فرزند سليمان نبي، سخن به ميان مي
  ).4:الف768ابن ظافر،(شيوه سخنان آنان به حاشيه رانده شود 

خطاهـاي  ، گاه براي پنهـان كـردن مشـكلات خـانوادگي و     كنوز الوديعهراني در  حاشيه
اخلاقي شـاه شـجاع ذكـر     - سياسي شاه شجاع است؛ هنگامي كه گفتمان سياسي - اخلاقي

اي بـه پـدر شـاه شـجاع، اميـر       گردد شاه شجاع آفتاب خاندان آل مظفرّ است اما اشـاره  مي
راني امير مبارزالدين محمد بدان خاطر اسـت   حاشيه ).7:همان(شود  لدين محمد، نمي مبارزا

، آگاهانه الوديعه كنوز اطرة خوشي از روزگار حكومت او نداشتند و مؤلفّ كه مردم فارس خ
از كـردار  ) ياب گفته(خاطب كند تا م راني مي پدر شاه شجاع را حاشيهگفتمان رايج در زمان 

اخلاقـي او را ادامـة گفتمـان رايـج در      - ناشايست پدر وي غافل گرددد و گفتمان سياسـي 
، در روزگار حكومت امير مبارزالدين محمد. تلقي نكند حكومت پدرش، مبارزالدين محمد،

اي در شيراز حاكم نمود كه سرزنش و تمسخر مردم شـيراز                             خود، گفتمان اسلامي متعص بانه
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به تربيت سـادات و علمـا و فضـلا مشـغول     «: اند                                    را در پي داشت و چنانكه مور خان نوشته
كس را ياراى آن نبود كه  ئى كه هيچ تبهنمود به مر گشته در امر معروف و نهى منكر مبالغه مى

نام مناهى و ملاهى برد و مـردم را بـه سـماع حـديث و فقـه و تفسـير و مـواعظ ترغيـب         
                                  الدين محم د تنها محدود بـه مـردم    بدرفتاري امير مبارز). 266: 1380حافظ ابرو،(» فرمود مى

شـاه شـجاع عليـه پـدر     اي نداشت تا آنكه  فارس نبود بلكه با پسران خود نيز رفتار شايسته
رانـي مبارزالـدين    از ايـن روي، حاشـيه  . توطئه كرد و دستور داد تا چشمانش را كور كردند

نمودن كار شاه شجاع است كه در چشم مـردم   به خاطر پنهان كنوز الوديعه              محم د در مقد مة 
ين                                                             چنانكه مور خ آل مظفر به روشني، شاه شجاع را در اين بـاره چن ـ . فارس ناخوشايند آمد
  : سرزنش كرده است

الـدين شـاه شـجاع بـود و بـه عقـل از اكثـر        مظفر، جـلال   تكلف چشم و چراغ آل بى«
عـين الكمـالى بـر    ...  آرى. شهرياران ممتاز بود و به علم و كمالات ظاهر و باطن آراسته بود

اگر به ديده بصيرت نظرى در تقلب روزگار كردى ... چهره زيباى جلال و كمال او راه يافت
و به چشم اعتبار در انقراض دولت ناپديدار نگريستى، به سـبب اسـتيلاى قـوة غضـبى بـر      
حركتى بدين هولناكى ارتكاب ننمودى و خود را از سرزنش شرّ الولد من عقه و ضيع حقه 

تا با وجود علـم و عقـل و فضـائل و    ... دور داشتى و شفقت پدر فرزندى از ميان برنگرفتى
  ).79- 80: 1364كتبي،(» ص و عام نيفتادىخصائل حميده، در زبان خا

  
  هژموني 6. 5

 - هـاي گفتمـان اخلاقـي    ابتدا بـا وقتـه   كنوز الوديعهاخلاقي شاه شجاع در  - گفتمان سياسي
-پادشاهگردد و از گرهگاه اين دو گفتمان، گرهگاه  بندي مي سياسي ايراني و اسلامي مفصل

اين گفتمان بـراي   .يابد نمود ميگردد كه در شخصيت شاه شجاع  بندي مي خليفه صورت
ها نشـان   شدن، تصوير روشني از آيندة خود به سوژه دادن توانمندي خود و هژمونيك  نشان
لاكلائو و موفه اين تصوير را اسـطوره  . دهد كه در آن تصوير خبري از مشكلات نيست مي

اسـتدلال  اي حضوري قوي و قدرتمند است كه ديگـر نيـاز بـه     حضور اسطوره. نهند نام مي
خـلأ ميـان    ).55:1389شـعيري، ( آفرين باشد باورآفرين است ندارد و به جاي آن كه دانش

اين خـلأ امكـان پيـدايش    . كند اي گفتمان پر مي واقعيت و تصوير اجتماعي را وجه استعاره
عناصر دو گفتمان اسلامي و ايرانـي در  . سازد هاي جديد را ممكن مي ها و اسطوره گفتمان

چنان به  كنوز الوديعهپادشاه، در مقدمة -سياسي خليفه -ي گفتمان اخلاقيفضاي استعار
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از اين . شود شوند كه تضادهاي موجود در اين گفتمان آشكار نمي بست مي  و هم چفت 
گرايـان تصـوير    ايـران . كشـند  هاي خود را در آن به تصـوير مـي   روي، تمام مردم آرمان

 بيننـد چـون او   شـاه شـجاع مـي   » دشـاهي پا«سياسـي خـود را در    -هاي اخلاقـي  آرمان
دادگسـترِ كشورسـتان،   «: است» بخش تاج«، »جمشيد ديهيم«، »خسرو خسروان«، »دادگستر«

جمشيد ديهيم و اورنگ كامكاري  آسمانِ سلطنت،  فرمان، خورشيد  خسروِ خسروان نافذْ 
نجـاح  و عظمت، زدايندة زنگ ظلم از چهرة ايام، گشايندة ابـواب اسـعاف حاجـات و ا   

گسـتري،   مرادات بر محياي انام، برازندة چتر خسروي، فرازندة رايـات نصـفت و عـدل   
مظهرِ آثار فضايل نفساني، نمودار لطايف رحمت رحماني، سـاية عاطفـت يـزدان، پنـاه     

: الـف 768ابـن ظـافر،  (» راي اختر ارجمند آراي بلند قروم و اقيال دوران، تاج بخش تخت
گـردد كـه فردوسـي در     و اساطيري جمشيد براي آنـان مـي   مرگي يادآور روزگار بي). 8

  :وصف آن گفته است
اوي  تخت  ران  ب شد  نجمن  ا اوي جهان  بخت  ز  ا ده  ن ا فروم  شگفتي 
كار  رفت  همي  سيصد  سال  ر چنين  ا گ روز ن  آ در  ن ا مرگ  د  دن دي  ن
هي  گ آ د  و ب ن ن  ا دش ب ز  و  ج  ن ر رهي ز  سان  ه  ب ن  وا ي د ه  ست ب ان  ي  م

  )44 :1386فردوسي،(

سياسي اسلامي گفتمان رايـج در حكومـت شـاه     - از سوي هواخواهان گفتمان اخلاقي
نفس شريف را در استخراج « بينند چون شاه شجاع  مي» امامت«و » خلافت«شجاع را مظهر 

الفكر بر مدارج تعقلِّ آن ارتقا نتـوان نمـود،     نظريات علوم كه جز به تمهيد مقدمات حركتي
ت       مرتاض فرموده تا م اني شـده و مسـتحقّ خلافـت و امامـت و ظليّـ ستعد قبول فيض ربـ

  ).9:الف768ابن ظافر،(» حضرت صمداني گشته
  

  نتيجه. 6
دهد مترجم با شرح و بسط جملات كتاب و افزودن  نشان مي كنوز الوديعهبررسي گفتماني 

اي مفصل، كتابي تازه در ساختار و محتوا آفريـده اسـت كـه در     حكايات و مقدمه و مؤخرّه
ساخت اين پيكره و ساختار نو در پي اثبات حقاّنيت حكومت شـاه شـجاع و گفتمـان     ژرف

اي كليـدي بـراي تثبيـت قـدرت حاكمـان       رايج در دستگاه اوست چرا كه توليد معنا وسيله
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هاي تحليل گفتمان، ايـن نتـايج حاصـل     با مؤلفّه كنوز الوديعهبا بررسي مقدمة كتاب . است
  :شود مي

از دو گفتمان » پادشاه«و » خليفه«هاي  گفتمان رايج در حكومت شاه شجاع با گرهگاه - 1
سياسـي   - ن اخلاقـي گفتمـا  - 2. بندي شده اسـت  سياسي اسلامي و ايراني مفصل - اخلاقي

حكومتي مغولان و شاهان عجم  نبا طرد گفتما الوديعه  كنوزحكومت شاه شجاع در مقدمة 
سياسي حكومت شـاه شـجاع در    - سازي گفتمان اخلاقي فرايند برجسته - 3. يابد هويت مي

هاي فراوان در باب حقاّنيت خلافـتش   با مدح فراوان او و ذكر استدلال الوديعه كنوزمقدمة 
. باشد مي هكنوزالوديعسازي، تأليف خود كتاب  ترين فرايند برجسته مهم. صورت گرفته است

پادشاه با محوريـت   - ترين عناصر گفتمان خليفه راني پادشاهان عجم يكي از مهم حاشيه - 4
به نقل سخنان پادشاهان  كنوز الوديعهحدود نيمي از مقدمة . سازي شاه شجاع است برجسته

لاي سـخنان هـر يـك از پادشـاهان عجـم، حـوادث        عجم اختصاص دارد اما مؤلـّف لابـه  
پـردازد تـا    كند و به ذكر وقايع زندگاني پيامبران الهي مـي  گار آنان را بيان ميناخوشايند روز

، گـاه  كنوزالوديعـه رانـي در   حاشـيه . گفتمان و سخنان پادشاهان عجم به حاشيه رانده شوند
 - 5. سياسي شـاه شـجاع اسـت    - براي پنهان كردن مشكلات خانوادگي و خطاهاي اخلاقي

دادن توانمنـدي خـود و    كومت شاه شجاع براي نشانسياسي رايج در ح - گفتمان اخلاقي
دهـد كـه اسـطوره نـام      ها نشان مـي  شدن، تصوير روشني از آيندة خود به سوژه هژمونيك 

- گفتمـان خليفـه  اي را فضـاي اسـتعاري    خلأ موجود ميان واقعيت و تصوير اسطوره. دارد
آن فضاي استعاري متصـور  هاي خود را در  از اين روي، تمام مردم آرمان. كند پادشاه پر مي

شاه شـجاع  » پادشاهي«سياسي خود را در  - هاي اخلاقي گرايان تصوير آرمان ايران. شوند مي
سياسي اسـلامي، گفتمـان رايـج در حكومـت شـاه       - بينند و هواخواهان گفتمان اخلاقي مي

  .كنند تصور مي» امامت«و » خلافت«شجاع را مظهر 
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